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 ارزش‌های حقوق بشری 
در اندیشۀ شهید مزاری


عبدالله فکور  

شـهیدمزاری بـا اندیشـۀ مـدرن وارد سیاسـت افغانسـتان شـد، او 
کـرده و پیش‌شـرط  ارزش‌هـای حقـوق بشـری را بـه خوبـی تحلیـل 
دولت‌سـازی می‌دانسـت. در یـک جامعـۀ سـنتی و بـا تکثـر قومـی 
کـه چندیـن سـال جنـگ جریـان داشـته  کشـوری  و همچنـان در 
اسـت و در آن همـه چیـز نابـود شـده‌اند، بایـد راه حـل ارائه می‌شـد. 
راه حـل مسـئله ایـن بود کـه ارزش‌های حقوق بشـری باید مراعات 
شـوند. ارزش‌هایی مانند »کرامت انسـانی«، »تعیین سرنوشـت«، 
»آزادی بیـان و عقیـده و مذهـب«، »برابـری همـۀ مـردم و اقـوام« و 
کـه  »عدالت‌اجتماعـی و سیاسـی« از ارزش‌هـای بشـری هسـتند 
در تحقـق شـکل‌گیری یک دولت لازمی‌انـد. دولتی که ارزش‌های 

حقـوق بشـری را نداشـته باشـد، دولـت مردمـی نیسـت. 
ارزش‌های حقوق بشـری و انسـانی، سـازمان‌اجتماعی عادلانه‌ای 
انسـانی را به ارمغان می‌آورد. وقتی یک جامعه سـازمان اجتماعی 
عادلانـه داشـته باشـد، دولـت عادلانه‌تـری را شـکل خواهـد داد. 
در ایـن نوشـتار شـماری از مهم‌تریـن ارزش‌هـای حقـوق بشـری در 

اندیشـۀ شـهید مـزاری بـه تحلیـل و تبییـن گرفته شـده اسـت.

کرامت انسانی 
شـهید مـزاری ارزش‌هـای حقـوق بشـری را مقـدم بـر ایـن مطلـب 
کـدام فرهنـگ، دیـن و یـا مذهـب  کـه انسـان‌ها تابـع  مـی دانسـت 
کـدام جـای زندگـی  هسـتند، چـه قومـی و چـه ملیتـی دارنـد و در 
می‌کننـد. شـهید مـزاری می‌گفـت: »در ایـن سـرزمین همـه حـق 
اقـوام و مذاهـب  زندگـی سیاسـی و اجتماعـی دارنـد، در این‌جـا 
کـس حـق  کننـد و هیـچ  مختلـف اسـت، همـه بایـد آزاد زندگـی 
بـه  را  بشـری  حقـوق  ارزش‌هـای  او  بگیـرد.«  را  زندگـی‌اش  نـدارد 

کـه تـا بـه سـتمگری‌ها، خصومت‌هـا  ایـن خاطـر مهـم می‌دانسـت 
و جنگ‌هـای کـه در طـی چندیـن قـرن بـر جامعـه افغانسـتان واقـع 

شـده پایـان داده شـود.
شـهید مـزاری معتقـد بـود کـه جامعـۀ امـروزی افغانسـتان، جامعۀ 
گذشـته‌ای ایـن جامعـه نـگاه  یـخ  گذشـته‌ای را دارد، وقتـی بـه تار
بـر  اقـوام  و  افـراد  سـتمگری‌های  و  تجـاوز  می‌بینیـم  می‌کنیـم، 
داشـته‌اند.  متفاوتـی  و  غریـب  و  عجیـب  شـکل‌های  یکدیگـر 
دولـت بایـد شـکل بگیـرد و ایـن دولـت ارزش‌هـای بشـری را ارزش 

قائـل شـود.
او باورمنـد بـود کـه انسـان شـریف خلق شـده اسـت و بایـد کرامت 
یـر پـا نگـردد. ایـن اندیشـۀ شـهید مـزاری اندیشـۀ حقـوق  انسـانی ز
بشـری اسـت او معتقـد بـود کـه مـا باید انسـان دوسـتانه بیندیشـیم 
و انسـان دوسـتانه عمـل کنیـم، بایـد قواعـد تعییـن شـود کـه دولت 

نتوانـد بـر مـردم‌اش سـتمگری کنـد.
کـه  گاهـی  گاهـی مـردم سـخن مـی زد، آ شـهید وحـدت ملـی از آ
بـه  مـردم  کـه  انسـان‌ها اسـت، می‌گفـت  بنیـاد شـناخت حقـوق 
در  الحمـدالله  مـردم  کـه  می‌فرمـود  او  رسـیده‌اند،  خوبـی  گاهـی  آ
مـا  مـردم  اسـت،  پیش‌تـر  کـرده  مسـئولان  از  امـورات  بـه  گاهـی  آ
کـه در پرتـو آن می‌تواننـد بـه  یـادی در کشـورش دارنـد  تجربه‌هـای ز

برسـند. حقوق‌شـان 
نظـام  لـزوم  کـه  اسـت  ارزش‌هایـی  بشـری  حقـوق  ارزش‌هـای 
بـه حقـوق  بـاور  کیـد دارنـد.  تأ سیاسـی و اجتماعـی دموکراتیـک 
بـاور بـه حکومـت مردمـی و دموکراسـی نمی‌توانـد جـدا  بشـری از 
شـود. شـهید مـزاری می‌گفـت که بیاییم سـاختار سیاسـی زندگی 
رأی  آن  بـه  و  بیذیریـم  را  آن  گاهانـه  آ و  کنیـم  معیـن  خودمـان  را، 
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بدهیـم و در آن تکلیـف نهادهـای سیاسـی و حـدود اختیـارات آن 
را مشـخص کنیـم. همـۀ این‌هـا را هـم بـر اسـاس عدالـت و حقـوق 

کنیـم. انسـانی مشـخص 

تعیین سرنوشت
شـهید مزاری می‌گفت که همه ما و همه اقوام در افغانسـتان باید 
از حـق تعییـن سرنوشت‌شـان برخـوردار باشـند، انتخابـات برگـزار 
شـود که همه بتواند در آن اشـتراک کند. او برای این‌که همه مردم 
برابرانـه در تعییـن سرنوشت‌شـان اشـتراک بتوانـد انتخابات‌هـای 

یاسـت جمهـوری و پارلمانـی را مطـرح کرد.  ر
نحـوه و چگونگـی انتخابـات را بـه صـورت شـفاف بیـان می‌کرده و 
می‌گفت که راه بیرون رفت مسـئله افغانسـتان برگزاری انتخابات 
و ملیت‌هـا و  اقـوام  کـه حقـوق همـه  بـه نحـوه‌ای  اسـت، آن هـم 
گرفتـه شـود. شـهید مـزاری روی معیـار نفـوس در  احـزاب در نظـر 
یـزی روی  کیـد می‌کـرد، او می‌گفـت کـه امـروز برنامه‌ر انتخابـات تأ
مسـائل فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی روی برنامـه نفـوس یـک 

اصـل پذیرفتـه شـده بین‌المللـی اسـت.

آزادی بیان، عقیده و مذهب
آزادی بیـان و عقیـده و مذهـب در کشـور چنـد مذهبی از اهمیت 
بـا  مذاهـب  افغانسـتان  در  اسـت،  برخـوردار  بنیـادی  و  اساسـی 
پیروانی که دارند حق دارند که آزادی داشـته باشـند، مذهب‌شـان 
به رسمیت‌شـان شـناخته شـود و هیچ نوع جرمی در امور مذهب 
مـردم وجـود نداشـته باشـد، افغانسـتان خانـۀ مشـترک همـه اقـوام و 
کـه مـن هیـچ وقـت نـه شـیعه  مذاهـب کشـور اسـت. او می‌گفـت 
گفتـم، نـه سـنی. نـه بعـد از این می‌گویم؛ چون شـیعه، سـنی و این 
مسـائل، بازی اسـت. این بازی قدرت‌ها اسـت و الا در این کشـور 
هـم شـیعه بـوده و هـم سـنی، در این جا )باهم( زندگی کـرده. روی 

ایـن جهـت بـه همـه مذاهب احتـرام قائـل بود.

برابری و مساوات
مهـم  را  اقـوام  و  مـردم  همـه  برابـری  مهم‌تـر،  همـه  از  شـهیدمزاری 
بـا  و  دانسـتن  برابـر  بـا  کشـورها  دیگـر  مردمـان  امـروزه  می‌دانسـت، 
مراعـات کـردن برابری‌شـان توانسـته اختلاف‌هـای نـژادی و قومـی 

را حـل کننـد، ایـن مسـئله بـرای افغانسـتان بسـیار مهـم اسـت کـه 
کننـد، از  همـه مـردم و اقوامـش در یـک برابـری و مسـاوات زندگـی 
حقـوق برابـر برخـوردار باشـند و هیـچ کسـی تحـت هیـچ شـرایطی 

شـهروند درجـه‌دار محسـوب نشـود. 

عدالت‌اجتماعی و سیاسی
کـه  اسـت  ارزش‌هایـی  دیگـر  از  سیاسـی  و  عدالت‌اجتماعـی 
شـهید مـزاری برای‌شـان ارزش قائـل بـود، سـهم اقوام برابر با اشـاعۀ 
نفوس‌شـان در امـورات سیاسـی از دیـدگاه شـهید وحـدت ملـی 
بسیار مهم بود، از این‌رو، تعدیل واحدهای اداری را در افغانستان 
مطـرح می‌کـرد. می‌گفـت این ناعادلانه اسـت که یک واحـد اداری 
پنـج هـزار نفـوس داشـته باشـد و یـک واحـد اداری دیگـر ۱۶۰ هـزار 
یـک  هـم  نفـری  هـزار  اُلسـوالی ۱۶۰  یـک  از  باشـد،  داشـته  نفـوس 
نماینـده در پارلمـان بیایـد و از یـک اُلسـوالی ۵ هـزار نفـری هـم یـک 
کـه خـط مشـی و اسـتراتژی حـزب  نماینـده بیایـد. وی می‌گفـت 
وحـدت تفاهـم بیـن ملیت‌هـا و اقـوام افغانسـتان اسـت، کـه طبق 
نفـوس و شـعاع وجـودی خـود، در تصمیم‌گیـری سیاسـی شـریک 
باشـد، بـر اسـاس نفـوس مجلـس تشـکیل شـود و بـر اسـاس نفوس 
هـم دولـت روی کار بیایـد، ایـن خـط مشـی حزب وحدت اسـت. 
شـهید مـزاری، مـرد بـزرگ دادخواهـی در افغانسـتان بود، کشـور که 
کشـمکش‌های داخلـی  در آن اسـتبداد بیـداد می‌کـرد. او بـا همـه 
کـه موجـود بـود ارزش‌هـای حقـوق بشـری را، وارد حـوزۀ سیاسـت و 
اجتمـاع افغانسـتان کـرد و جایـگاه آن را در ردیـف رسـالت حقـوق 
بشـری، بـه مثابـه تکلیـف بشـری و ثابـت بـراى مطالبـات حقـوق 
فـردی، اجتماعـی، انسـانی و سیاسـی ملیت‌هـای محروم کشـور، 

تعریـف و بازگـو کـرد.
بـا مفاهیـم ضـد حقـوق بشـری  سیاسـت قبـل از شـهید مـزاری؛ 
چـون ظلـم، اسـتبداد، سـتم، قتـل، حـق تلفـی و حـذف همـراه و 
همسرشـت شـده بـود و گذاره‌هـای ارزش بشـری و انسـانی توسـط 

گردیـده اسـت.  شـهید مـزاری ظهـور 
کلمـات  عدالـت در در دیـدگاه شـهید مـزاری، در قالـب الفـاظ و 
نبـوده اسـت او عدالـت را بـرای همـه مـی خواسـت. تنهـا از موضع 
رئیـس یـک حـزب و رهبـر جامعـه عدالـت برایـش مهـم نبـود؛ بلکه 
عدالـت را در حـوزۀ شـخصی و نفسـی خـود عملـی و جـاری کـرد.


